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تاك

ترس های طبیعی و غیرطبیعی 
در کودکان

ترس یک غریزه طبیعی اســت کــه از بدو تولد  �
در انســان وجــود دارد. کودکان معمولا در ســنین 
مختلفــی با ترس مواجــه می شــوند و گاه والدین 
واقعا نمی دانند که چگونه رفتاری باید در مقابل این 
ترس ها داشته باشند. خیلی از آنها تلاش می کنند به 
کودک خود نشــان دهند که ترس او موردی نداشته 
و هیچ جای ترس وجود ندارد اما گویا هرچه بیشتر 
تلاش می کنند، کودک شــان در ترس خود مصمم تر 
می شــود. در برخورد با چنیــن ترس هایی در اولین 
گام بایــد دلایل آن مشــخص شــود. برخــی از این 
ترس ها طبیعی بوده و برخی دیگر از ترس ها حالتی 
غیرطبیعی به خود می گیرند که لازم اســت رفع این 
ترس ها مورد توجه قرار گیرد. البته گاهی منشأ ترس 
کودک در خانواده اســت. ممکن است کودک ترس 
از یک مســئله خاص را در محیط خانواده یاد گرفته 
باشد. مثلا مادری که از عنکبوت می ترسد، این ترس 
خــود را به کــودک منتقل می کنــد. درحقیقت این 
نوع ترس براســاس فرایند یادگیری صورت می گیرد 
چراکــه والدین در بیشــتر رفتارها الگو و سرمشــق 
کودک هستند. ترس، هنجار یا بخشی طبیعی از رشد 
کودک اســت. ترس می تواند یک تجربه انگیزشــی 
مثبــت ایجاد کنــد و منجــر بــه اعتمادبه نفس و 
توانمندسازی کودک شود. تجربه ترس حتی ممکن 
است کودک را در مسیری امن تر قرار دهد. مثلا ترس 
از ارتفاع ممکن اســت از بالارفتن کودک  روی اشیا 
و مکان هایی که ممکن است بیفتد، جلوگیری کند. 

ترس های طبیعی کــودکان عبارت اند از: تولد تا 
شش ماهگی: ترس از عدم امنیت، ترس از صداهای 
بلند و ترس از حرکات ناگهانی؛ هفت تا ۱۲ماهگی: 
ترس از غریبه هــا، ترس از صداهای ناگهانی و بلند، 
ترس از اشــیای بلند با ظاهری ناآشــنا؛ یک سالگی: 
ترس از جداشــدن از والدین، تــرس از افراد غریبه، 
ترس از صدمه و آسیب؛ دوسالگی: ترس از حیوانات 
بزرگ، ترس از مکان های تاریک، ترس از اشیای بزرگ، 
ترس از صداهای بلند و ناآشــنا، تــرس از تغییرات 
ناگهانی؛ سه ســالگی: ترس از اتــاق تاریک، ترس از 
ماســک های چهره، ترس از حیوانــات بزرگ، ترس 
از جداشــدن از والدین؛ چهارســالگی: ترس از اتاق 
تاریک، ترس از صدا در شب، ترس از حیوانات بزرگ، 
ترس از مار و عنکبوت، ترس از جداشــدن از والدین؛ 
پنج سالگی: ترس از حیوانات وحشی، ترس از آسیب 
و صدمه دیدن، ترس از تاریکی، ترس از انسان های بد 
و ترس ازدســت دادن والدین. ترس های غیرطبیعی 
کودکان: ترس گاهی از حالت عادی خارج می شود 
و تحت عنوان ترس های مرضی شــناخته می شود 
که هم کودک و هــم اطرافیان را آزار می دهد. برای 
این کودکان، برخورد با عامل و شــرایط ایجادکننده 
ترس به شــدت ناتوان کننده بوده و معمولا عملکرد 
روزانــه کــودک را مختــل می کند. تــرس مرضی، 
ترســی شــدید و بدون دلیل منطقی است، خارج از 
کنترل ارادی کودک اســت، برای مدت زمانی نســبتا 
طولانی ثابت است، منجر به بی قراری و ناسازگاری 
کودک می شــود، منجر به فرار و اجتناب از شــرایط 
و موقعیت ترس زا و گاه همراه با علائم جســمانی 
مانند ســردرد، دل درد، عرق کردن، لرزیدن و... است. 
درباره  ترس های غیرعادی و شــدید، کمک گرفتن از 

یک روان شناس کودک می تواند اثرگذار باشد.
*کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

یادداشت

تکرار «دانش آموزسوزی» و 
فرافکنی مدیران

حادثه مدرسه شین آباد اگر برای دختران آتش،  �
آب نداشت، حداقل برای متولیان آموزش وپرورش 
نان دارد. از «دانش آموزسوزی» شین آباد و درودزن 
تا «دانش آموزسوزی» دبستان اسوه حسنه، آن قدر 
کــه بر تجربه فرافکنی و توجیه مدیران وقت نهاد 
آموزش وپرورش افزوده شــده، به استانداردسازی 

مدارس پرداخته نشده است. 
این روزها بطحایی همان حرف و شــعارهایی 
را تکــرار می کند کــه وزرای قبلی تکــرار کردند. 
اعلام  آموزش وپرورش،  وزیر  سیدمحمد بطحایی، 
می کنــد ۹ ســال زمان بــرای ایمنی مــدارس از 
بخاری های غیراستاندارد نیاز است. نقطه اشتراک 
این وعده با اتفاقی که در مدرســه شین آباد، سال 
داد،  رخ  حاجی بابایــی  وزارت  زمــان  در  و   ۸۳
وعده هایی برای آینده است. در آن زمان هم قول 
دادند که در مدت چهار ســال مســئله نوسازی و 
تجهیز مــدارس حل شــود که نشــد و همچنان 
مطابــق اعلام رئیس ســازمان نوســازی مدارس 
کشــور، هنوز ۴۰ درصد مدارس کشور به سیستم 
گرمایشــی اســتاندارد مجهز نیســتند. با محاسبه 
بطحایی، وزیر آموزش وپرورش هنوز  ۹ سال دیگر 
باید شــاهد ســوختن دانش آموزان  مــان در آتش 
باشیم تا وزیر بعدی بیاید و شعار جدیدتری بدهد 

و باز هم وعده چند سال دیگر را بشنویم. 
در شــرایطی که فقط ۱۲ هزار خانوار زاهدانی 
از گاز شــهری بهره منــد هســتند و بیــش از ۱۹۰ 
هــزار خانوار از ســهمیه نفت ســفید اســتفاده 
می کنند، نمی توان انتظار داشــت به این زودی ها 
مســئله بخــاری نفتی حل شــود اما اگــر وزارت 
کــه  اصلــی اش  نقــش  بــه  آموزش وپــرورش 
«سیاست گذاری و نظارت» است، با دقت و تمرکز 

بیشتری می پرداخت، شاید این اتفاق نمی افتاد. 
وزارت آموزش وپرورش در این دوره هم بیشتر 
از آنکــه در نقش یک سیاســت گذار و ناظر ایفای 
نقش کند، درگیر شعاربوده و بیشتر از آنکه دغدغه 
ساختن داشته باشد، شعار حذف کردن داده است 
بدون اینکه برنامه مشــخص و کارشناســی ارائه 
دهد. حذف آزمون استعدادهای درخشان و حذف 
کنکور یا مشق شب و... موضوع های بسیار مهمی 
هستند که برخورد شــعارگونه با آنها فرصت کار 
کارشناسی را به وزرا و متولیان بعدی امر آموزش 
نمی دهد زیرا یک بار به صورت ناقص مطرح شده 
و نتیجه نداده است. درحالی که همین موضوعات 
مطرح شده نیز به دلیل نظارت ضعیف وزارتخانه 
در دوره های گذشته تبدیل به معضل مهمی برای 

دانش آموزان و خانواده ها شده است. 
به گفته رئیس ســازمان مــدارس غیردولتی، 
مدرســه اسوه حسنه حدود یک ماه قبل به فضای 
جدید نقل  مکان کرده، اما هنوز تأییدیه نوســازی 
و اســتحکام بنا را نگرفته بود و برای گرفتن مجوز 
فقــط مکاتبه کرده بود. این مدرســه از ســال ۹۲ 
پیش دبســتانی بوده و امســال هم توانســته بود 
ضمیمــه کلاس اول بگیرد ولــی هنوز این فضای 
جدید تأییدیه نوســازی نداشــته است. اگر نظارت 
وزارتخانــه بــر نهاد ذی ربطــش دقیق بــود، آیا 
مدرســه ای به همیــن راحتی می توانســت بدون 

داشتن مجوز به  جای جدید نقل مکان کند؟

 اعظم پویان
 آزاده سیدمیرزایى جهقى روزنامه نگار

جادوگــر ۸- پایان- املاکی کــه از آن درآمدی حاصل 
می شــود- باد بهاری ۹- درخت جــوان- لاغر و نزار- 
طایفه ۱۰- نوعی نان ضخیم- گازی ســمی- اشاره به 
دور ۱۱- همگی- نوآوری- دســت کم ۱۲- انبار گندم- 

قدوبالا- قتل سیاسی ۱۳- نفس سرزنش کننده آدمی- 
ســالی که در آنیم- رفیق مشــهدی ۱۴- شانه، دوش- 
ابزار- آغشته به خون ۱۵- پشتیبانی و حمایت- ترشی 

بادمجان- روز گذشته. 
افقي :

  ۱- از ظروف آشــپزخانه- شاخه ای از فیزیك- اثر 
چربی ۲- فیلمی معروف ســاخته ویتوریو دســیکا- 
کشــوری درون خــاک آفریقای جنوبی ۳- نــام دیگر 
ســیاره بهرام- مرکز اســتان مرکزی- نوعــی نارنگی 
۴- دندانــه ســوهان- پوشــاکی زنانه- آکنــده ۵- با 
اهمیت- مظنون- اوضاع جــوی ۶- از انواع حج- از 
هفت ســین نوروزی- حرف محرمانه ۷- شــتر ماده- 
پیــروز- بزرگ منشــی ۸- اقدامات غیرمســلحانه که 
موجب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری در 
برابر تهدید ها می شود ۹- فاقد خصلت های پسندیده- 
حرف اول یونانی- هر داروی افزایش تحرك دســتگاه 
گوارش ۱۰- از مصالح ســاختمانی- پزشکان- زمینی
مثلثی شــکل که از آبرفت رودخانــه پدید می آید ۱۱- 
ســال یازدهم ترکی- پرهیزگاری- برهنه ۱۲- ناامید- 
دختران عرب- صوت شگفتی ۱۳- ستاره شناس یونان 
باســتان- گناهکار- همــراه ۱۴- بیگانگان- رگ گردن 

۱۵- گوسفند جنگی- قمیص- گروی. 
عمودي :

 ۱- نــام آذری- خــدای مصریــان قدیم- معادل 
بــزرگ-  سوســمار  نوعــی   -۲ فارســی  گرافیــک 
را  شــمالی  آمریــکای  مهاجــم  سرخ پوســت های 
می گفتند- لقب خواجه  ســرایان ۳- فاقد شفافیت- 
آنکه در گذشته می زیســته است- مالکیت چیزی را 
به دیگری واگذارکردن ۴- ســخت و محکم- افسار- 
مجموعه قوانین چنگیزخان ۵- ناگواری- دوستدار- 
نوعی موســیقی غربی ۶- قســمتی از پــا- گندیده و 
بدبو- برآمدن خورشــید ۷- ســاحل دریا- رســوم- 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2278 سودوکو

سودوکو ساده 2278

 
افراد نه اشــیاي ناتوانی هســتند که بتوانند توســط 
نیروهای محیطی کنترل شــوند نه عوامل آزادی هستند 
که بتوانند به هر آنچه می خواهند، تبدیل شوند؛ به عبارت 

دیگر هم افراد هم محیط عوامل دوسویه یکدیگرند. 
گاهــی دیده شــده که نوجوانــان در هــر مقطعی 
صحبت از شغل خاصی می کنند و در زماني دیگر حتی 

با فاصله کوتاه صحبت از شــغلی دیگر می کنند که این 
احســاس برگرفته از عواطف آنان نســبت به اطرافیان 
خود که شــغل های خاصی دارند، است که در اصطلاح 
از شاخه ای به شــاخه دیگر پریدن است و این، یک رفتار 
تقریبا عادی اســت. اشــتغال ذهنی درباره آینده و افکار 
وسواســی مرتبــط بــا آن و رؤیابافی یکــی از دلایل این 
رفتار اســت. نوجوان با این کار قصد دارد استعداد خود 
را بســنجد و علاقه خود را بیابد. البتــه باید با این افکار 
او کنار آمده و اجازه خودآزمایی به نوجوان داده شــود؛ 
در اینجــا، نقش پدر و مادر و اولیای مراکز آموزشــی این 
اســت که به او کمک کننــد تا بتواند علاقــه خود را در 

راستای استعدادش بیابد. مسلما هنگامی که به وسیله 
کارشناسان فن آموزشی هدایت صحیحی شود، می تواند 
رشته تحصیلی خود را توأم با استعداد و علاقه انتخاب 
کند که آینده شــغلی اش به دور از نگرانی هایي از قبیل 
تحمیل شغلی یا علاقه نداشتن باشد. داشتن انگیزه مثبت 
و نگرش مثبت نسبت به خود، در انتخاب رشته تحصیلی 
به فرد کمک می کند. البته تمایل به کمال گرایی نیز زمانی 
که فرد از خود انتظار بسیار بالایی دارد، تا حدی مطلوب 
اســت و به او کمک می کند فعالیت بیشــتری کند ولی 
افراط در کمال گرایی منجر به برآورده نشــدن انتظاراتش 
و ســبب ســرخوردگی و شکســت و همچنیــن تجربه 

احساساتی چون اضطراب، خشــم، ناکامی و افسردگی 
خواهد شــد. افرادی که هدف خود را در نظر می گیرند، 
ســختی و مشــقت های فعلی را می پذیرند و تســلیم 
خواسته های زودگذر و حس ناامیدی نمی شوند و نسبت 
به آینده امیدوارند. برای رســیدن به موفقیت باید هدف 
قابل دسترس داشــت و گام هایی که برای رسیدن به آن 
برداشته می شود مرحله به مرحله اجرا شود. انجام دادن 
چندین کار سنگین با هم نه تنها باعث موفقیت نمی شود 
بلکه باعث سردرگمی فرد می شود البته شاخه به شاخه 
پریدن تا سن خاصي قابل توجیه است اما از جایی به  بعد 

باعث اتلاف زمان و انرژی می شود. 

دفع تهدیدهای کدام دســته از آسیب و کمبودهای 
درون سیستم آموزش وپرورش نیازمند تخصیص اعتبار و 
بودجه های کلان است؟  و آیا رفع همه مشکلات و دفع 
تهدیدهای آســیب زا نیازمند صرفِ بودجه و اختصاص 
پول اســت؟ آیا نمی توان با اِعمال چندین روش نســبتا 
ساده و بدیهی، احتمال بروز برخی آسیب های درون یک 
نظام آموزش وپرورش را بــدون اختصاص بودجه ویژه، 
کاهش داد؟  بر همگان آشکار است که مدت چند سال 
است که وزارت آموزش وپرورش با کمبود بودجه و اعتبارِ 
خود مواجه است و اجرای هرگونه پروژه ای برای تحقق 
اهدافش، مســتلزم اختصاص بودجــه و اعتبار کافی در 
این راه اســت. اما کمبود بودجه و چالش های پیش روی 

آن تمام زوایای مســئله نیســت، بلکه هنوز برنامه ها و 
عملکردهای آموزشی و پرورشی فراوانی وجود دارند که 
اجرای آنها اختصاص بودجه و هزینه مالی را نمی طلبد. 
کافی اســت اندکــی روحیه تأمل و نوگرایی داشــته 
باشــیم تا بتوانیم بــدون پول هم برخــی موفقیت های 
به ظاهر کوچک و ســاده امــا مهم را بخریــم. این گونه 
عملکردها بیشتر از آنکه از کمبود بودجه آسیب ببینند، از 
موارد متعدد دیگر سرچشمه می گیرند اما در اینجا مجال 
و هدف بحث چنین می طلبد کــه از ذکر آنها خودداری 
کنیم. یکی از این امور بدیهی که به منظور تسهیل فرایند 
یادگیری دانش آموزان و نیــل به اهداف متعدد (منظور 
مقطع دوره دبیرســتان) باید مورد نظر باشــد، توجه به 
میزان وقت و ســاعت آموزش در کلاس ها است؛ یعنی 

تعیین زمان استاندارد برای زنگ کلاس ها. 
در برخی کشورهای توســعه یافته دنیا زمان حضور 
معلمــان در کلاس کمتر از ۵۰ دقیقه اســت، این یعنی 
حالــت کلی زمان زنــگ درس آنچنان طولانی نیســت 

که انگیزه و علاقه و تحمــل دانش آموزان را تحت تأثیر 
خود قرار دهد؛ در حقیقت کوتاه کردن ســاعت کلاس و 
نزدیک شدن به زمان استاندارد، اثر گذاری بیشتری خواهد 
داشــت؛ زیرا زمان ۹۰ دقیقه بازدهی کار هرگونه تدریس 

موفق و حوصله دانش آموزان را تهدید می کند. 
در حقیقت با صرف تکیــه بر هنر معلمی نمی توان 
بازدهــی مفیدی برای زمان طولانی در نظر گرفت، بلکه 
در کنار هنر معلمی و برای تأثیر روش تدریس معلم به 
فاکتورهای دیگری نظیر برنامه درســی غنی و مناسب، 
زمان اســتاندارد برای حضور معلم در کلاس ها و... نیاز 
خواهیم داشــت. زنگ های طولانی در حقیقت به مثابه 
نوعی رژیم غذایی نامناسب هستند که در آن، صرف غذا 
در دو یا ســه وعده تا حدودی بر بدن انســان فشار وارد 
می آورد، اما اگر مقدار همین دو، سه وعده را با وعده های 
متعدد اما ســبک تر جایگزین کنیم، شاهد نتیجه بهتری 

برای سلامتی انسان ها هستیم. 
طبــق تجربــه واقعــی، خســتگی ها، بی نظمی ها، 

ناســازگاری ها میان دانش آمــوزان و معلمان در کلاس 
به زمان طولانی ســاعت کلاس برمی گــردد، زیرا برخی 
دانش آموزان زمانی که زنگ طولانی را -آن هم در فضای 
خشــک و بی روح کلاس ها- پیش روی خــود می بینند 
گونه ای از فشــار روانی بر آنها وارد می شــود که تنها راه 
رهایی از آن را شلوغی و پرحرفی و بی توجهی به درس 
می دانند. اگر در دانشــگاه دانشــجو می تواند در کلاس 
یک ســاعت ونیم یا دو ساعت دوام بیاورد، فضای علمی 
و تخصصی، شــرایط و قدرت یادگیری دانشجویان بسیار 
متفاوت تر از دانش آموزانی اســت که به طور عمومی و 
ســطحی تر و ســاده تر درگیر فراینــد یادگیری اند و زمان 
طولانــی ۹۰ دقیقه برای دانش آموزان چندان مناســب 
نیست. پیشنهاد می شــود سه زنگ طولانی مدارس را با 
تعداد زنگ های بیشــتر اما کوتاه تر جایگزین کرد تا شاید 
احتمال بروز برخی آســیب ها را در فرایند تدریس به حد 
پایین تری بیاوریم و شاهد بهره وری رضایت بخش تری در 

سیستم آموزشی و پرورشی دانش آموزان باشیم. 

نقش والدین و مربیان در هدایت تحصیلى نوجوان

آنچه بدون پول هم مى توان خرید

 مهرنوش محمدى
 کارشناسى ارشد

   روان شناسى

 کامل حسینى
 معلم

آرتروز فکری، نوعی ناهنجاری است که اگر در انسان بروز یابد، موجب 
ازدســت دادن قدرت خلاقیت فرد می شــود، فرد توانایی انجام کارهای 
نوآورانه را از دســت می دهد، در مواجهه با مســائل مختلف نمی تواند 
راه حل برای مســئله بیابد و در نهایت قادر به تشخیص انتخاب بهترین 
راه نیســت. این نقصان در سطح جامعه ما به واسطه عملکرد ناصحیح 
نظام آموزشی در حال گسترش است و پدیده درماندگی آموخته شده در 
مدارس ما سالیان درازی است که شیوع پیدا کرده و در حقیقت برون داد 
نظام آموزشی در کشور ما به  جای انسان های خلاق، انسان های پذیرنده 
و منفعلی هســتند و آنان هم که خلاقیتی داشته باشند، به سخره گرفته 
می شــوند. در ادامه به اختصار علل بروز آرتروز فکری در نظام آموزشی 

گفته می شود. 
فقدان صدا: صدا، کلمه آشــنایی اســت اما در نظام آموزشی ما بیگانه 
اســت. مهندسان آموزشــی ما آن را نمی شناســند یا بهتر است بگوییم 
نمی خواهند بشناســند. صــدا برای گفتــن ایده هــای دانش آموزان به 
سکوتی مرموز تبدیل شده اســت. سکوتی برای دانش آموزان متوسط و 
ضعیف. صدا تنها برای آن دســته از دانش آموزان تعریف می شــود که 
در مدارس ویژه، با والدینی ویژه و در شــهر هایی ویژه با کلاس هایی ویژه 

تحت آموزش هستند. 
 فقدان ایده دسترســی:  در بین دانش آموزان ایرانی ســالیان متمادی  
است که دسترسی به تجربیات عقلی، تحلیل تجربیات و بیان آنها توسط 
دانش آموزان و بالفعل شــدن آن توسط مسئولان مرده است. این همان 
چیزی اســت که جامعه شناسان، برنامه ریزان و مشاوران دیرزمانی است 
که برایش قلم ســاییده اند اما ســایش قلم آنان افکار متخصصان را با 

ذره ای تحول مواجه نکرده است. 
 فقدان تفکر انتقادی:  مادام گفته می شــود که آموزش در مدارس باید 
قــدرت تفکر انتقادی را در فراگیران ایجاد کند یا رشــد دهد. اما حقیقت 
امر چیز دیگری را نشان می دهد. دانش آموزان در فعالیت های منفعلانه 
حضور دارند و مادام پذیرنده هســتند. در حقیقــت تجربیاتی را هم که 
کســب می کنند، صورت منفعلانه فهمیدن اســت و نه کوشــش کردن. 
این گونــه فهمیدن هــای به ناچار کــه دانش آموزان را به ورطــه انقیاد، 
اطاعت و سکوت می کشاند تا فعالیت و خلاقیت، آرتروز فکری را تشدید 
می کند. مســئله اینجاست که رویکرد ما در نظام آموزشی بسیار خردبین 
و وظیفه گراســت و به همین خاطر است که نمی توانیم در جهت رو به 

جلو گام برداریم چراکه از تحجر فکری بیرون نمی آییم. 
نظام آموزشــی کانتینری:  صاحب نظران نباید دانش آموزان را بازیچه 
بازی هــای خــود قرار دهنــد؛ این گونه که هــر فردی کــه در رأس قرار 
می گیرد، افراد همســو و همــراه با خط فکری خــود را جذب می کند و 
سایر متخصصان با ایده و افکارشان عزلت گزینی را پیشه خود می کنند و 
این حد و حصر فکری در نظام آموزشــی ما سبب بروز نوعی از آموزش 

شده است به نام آموزش کانتینری یا محدود. به همین خاطر موجودات 
آزمایشــگاه نظام کانتینری مادام نگران هستند که صبح شود، چه کسی 
در رأس قرار خواهد گرفت و سرنوشــت ما را چه کســی یا چه کســانی 
قرار است رقم بزنند. کلیه عوامل ذکرشده موجب نابرابری فرصت های 
یادگیری در دانش آموزان ایرانی هم شده که در مقایسه با دانش آموزان 
کشــورهای با HDI بالا، فاصله بســیار زیادی است. در حقیقت این گونه 
نظام آموزشــی، ابزار دولت شــده و آلتوســر این مســئله را درماندگی 

می خواند. 
پارادوکس آموزشــی و اجتماعی:  از مقطع ابتدایــی به دانش آموزان 
می گوییم آینده ســازان جامعه. اما دانش آموز با حقیقت دیگری مواجه 
می شــود؛ حقیقتی که شــنیده ها و تلقین ها را از دیده هــا جدا می کند. 
دانش آموزی که در اطراف و اکناف خود می بیند آینده کشورش به دست 
عده ای خاص است خود را سرزنش می کند که در تغییر اجتماعی، کنش 
اجتماعی و بازسازی اجتماعی هیچ نقشی ندارد و فقط بوده است تا در 

کنار بقیه ما شود؛ مایی که از رنگ و لعاب ژن های برتر جداست. 
 تعلیم و تربیت کارکردی:  نظام آموزشــی ما رویکــردی کارکردی دارد 
و دانش آمــوزان را مهیا می کند که ســازش و تطبیق بــا تمامی هیئت 
جامعه داشته باشــند اما تعلیم وتربیت اثرگذار نیست چون فراگیران ما 

به  گونه ای مؤثر تربیت نمی شوند. 
اما درمان این نوع از آرتروز چیست؟

آنچــه در تبیین و تقویت ذهن خلاق فراگیران و پیشــگیری از آرتروز 
فکری حائز اهمیت اســت، تلاش در جهت ساختن چند زاویه اصلی در 

آموزش است که به اختصار اشاره می شود. 
- رهایی از سنت فکری که رکود و آمایه ذهنی ایجاد می کند. 

- جهت گیری مثبت نسبت به خلاقیت فکری و عملی فراگیران. 
- مقابله با افکار خام و غیرقابل انعطاف. 

- توجه به انجام رســالت های انسانی، معنوی، اخلاقی و آموزشی و 
پرورشي نهاد آموزش وپرورش.

۸۳آرتروز فکری، ماحصل دور باطل در نظام آموزشی

 مبینا غربا
 استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تعلیم وتربیت


